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گرايانـة ايـن رمـان پرداختـه     تحليلي به بررسي بوم - است. اين پژوهش به شيوة توصيفي 

وجه بـارز و روشـن ايـن رمـان      گرايي در تمام ابعاد آن،دهند كه بوماست. نتايج نشان مي
است. درون ماية داستان كه حول دانايي و نيكي شكل گرفته است با طبيعت و عناصـر آن  
پيوند خورده است، مهرباني كه وجه بارز انديشـة زرتشـت اسـت در ارتبـاط بـا طبيعـت       

ها با هاي داستاني، نحوة تعامل آنبرجسته شده است، ملاك مثبت يا منفي بودن شخصيت
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ها، درختان و حيوانات است كه هـر كـدام نمـاد و    ها، از گلها و زيستگاهتمام اركان خانه
  اي در داستان هستند.نمود نكته
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  گرايي، طبيعت.: فرهاد كشوري، آخرين سفر زرتشت، بومها كليدواژه
  

  مهمقد. 1
هاي پارسـاپور  هاي نقد است كه به تازگي در ايران و با كوششگرايي يكي از شاخهنقد بوم

هـاي  به صورت رسمي عرضه شده است. چهارچوب نظري و عملـي ايـن نقـد در كتـاب    
به صـورت تفصـيلي    گرا (ادبيات و محيط زيست)نقد بومو  گرادربارة نقد بوم، ادبيات سبز

پـردازد و گـاهي بـا نقـد وضـعيت      ه تعامل ادبيات و زيست محيط ميآمده است. اين نقد ب
موجود زيست بوم با تكيه بر آثار ادبي در پي تبيين مشكلات و معضلاتي است كه طبيعـت  
را فرا گرفته است و گاهي نيز در پي تبيين و روشن سـاختن نگـاه شـاعران و نويسـندگان     

شناسـيم  وچهري را شاعر طبيعت ميمن«نسبت به طبيعت و زيست محيط است براي نمونه 
ديده بلكه توان گفت كه بر اساس توصيفاتش، او طبيعت را طبيعت نمياما با اين تحليل مي

: 1395(پارساپور، » گر عنصري فرهنگي و بشري براي اوستاي در طبيعت تداعيهر پديده
54.(  

تأثيري است كـه   سازد،نچه كه نقش متون ادبي را در اين نوع نقد برجسته و خاص ميآ
ها به عنوان مخاطبان خاص و عام اين آثار در كنترل و جلوگيري از بحران تواند بر انسانمي

هـا در طـول   زيست محيط بگذارد. ادبيات به عنوان يكي از ابزارهاي تأثيرگذاري بـر انسـان  
ه اي برخوردار بوده است و چون چگونگي و نوع بيان خاصي است كتاريخ از اهميت ويژه

ترين ابزارهايي باشد تواند يكي از مهمنقش ترغيبي و تأثيرگذاري زيادي بر مخاطب دارد مي
توان از آن استفاده كرد و تفاوت آن با زبان روزمرهّ و ارجاعي در همين گرا ميكه در نقد بوم

زبان عـادي يـا كـاربردي بـا     «كند ها را به خود معطوف مياست كه زبان ادبي، كانون توجه
ساندن پيامي دربارة جهان يا برانگيختن ديگران و همچنين بـا مسـائل اجتمـاعي سـروكار     ر

ها به سوي خود در مقام زبان دارد. اما زبان شعر[و در اينجا زبان متون ادبي]، كشاندن توجه
  ).22: 1390(مدرسي، » است

بـر   اين مقاله كوششي است در پي تبيين و روشن ساختن تأثيري كه محـيط و طبيعـت  
دهد كه ايـن اثـر،   خلق رمان آخرين سفر زرتشت از فرهاد كشوري داشته است و نشان مي

ارتباط و تعاملي ويژه با محيط زيست و طبيعت در معناي عام آن (يعني هر چيـزي غيـر از   
هـاي تـا   انسان كه در جهان هستي وجود دارد) دارد. آخرين سـفر زرتشـت يكـي از رمـان    

ي است كه با تكيه بر سير و سفر معنوي زرتشت نوشته شـده  حدودي تخيلي فرهاد كشور
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اي كه شـايد  است و در خلق اين رمان، زيست محيط و طبيعت نقشي اساسي دارد به گونه
بتوان هدف و غايت خلق اين رمان را نيز، همدلي و همزيستي مسالمت آميز بشر با طبيعت 

  .دانست كه هر آييني و مذهبي در پي دستيابي به آن است
  

  پيشينة پژوهش. 2
هايي در مورد آثار كشوري و بخصوص آخرين سفر زرتشت صورت گرفتـه  پيشتر پژوهش

توان پژوهش اميد سليمي دانست كه آن را تلفيقي از واقعيـت  ها را مياست كه مهمترين آن
- واقعها و تخيل دانسته و در تبيين اين مسئله با تكيه بر خود اثر، تفاوت اين رمان را با رمان

گرا نشان داده و پيوند آن را با تاريخ نيز تا حدودي متذكرّ شده اسـت. ميرعابـديني نيـز در    
تا امروز كليّاتي در مورد اين رمان مطرح ساخته اما تـوجهي   فرهنگ داستان نويسان از آغاز

- گيري اين رمان نداشته است. همچنين تلاشترين عامل در شكلبه طبيعت به عنوان اصلي

توان هايي در مورد ارتباط زيست محيط با رمان معاصر انجام شده است كه ميكوششها و 
به مقالات انتروپي در طبيعت و جامعه در داسـتان گيلـه مـرد، ملاحظـات اخـلاق زيسـت       

نقـد زيسـت بـوم گرايانـة داسـتاني كوتـاه از       محيطي هدايت و چوبـك: نقـد دو داسـتان،    
هـا و  رمان جاي خالي سلوچ. تمـام ايـن تـلاش   گراي غلامحسين ساعدي و فمينيستي بوم

- ترين نـوع ها به نحوي در نشان دادن ارتباط محيط زيست با رمان (كه يكي از مهمكوشش

هـا بـه   هاي ادبي معاصر است) مؤثر و جالب توجه هستند اما هـيچ يـك از ايـن پـژوهش    
اسـت در راه  شوند و اين مقاله اولـين كوششـي   صورت مستقيم با مقالة حاضر مربوط نمي

نشان دادن پيوند طبيعت با رمان آخرين سفر زرتشت و نقش اصلي و اساسي و مهمـي كـه   
  طبيعت رد معناي آن در خلق اين رمان داشته است.

  
  خلاصة داستان. 3

آخرين سفر زرتشت، ماجراي سفري روحاني (اما در قالبي تمثيلي) است كـه آزار و اذيـت   
باعث دگرگـوني فضـاي انديشـگاني شخصـيت اصـلي       حيوانات با توسل به آيين مذهبي،

شود. پدر و مادر زرتشت براي دور نگه داشتن فرزند خود از گزند داستان يعني زرتشت مي
برند. زرتشـت مـدتي را نـزد او    ها (موبدهاي آيين ميثرا=ميترا) او را نزد فرد دانايي ميكرپن

پردازد هاي آن پير به سفر مياهنماييماند و سپس براي كشف دانايي و با تكيه بر رباقي مي
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آيد كه در تكامل فضاي انديشگاني او نقش بسزايي دارد. بعد و ماجراهايي براي او پيش مي
شود به تبليـغ آيـين خـود    هايي كه به او مياز بازگشت نزد پير دانا، و ازدواج او، و نيز الهام

گاندي يعني قانون اهيمسا است. بـراي   پردازد كه آيين و انديشة او يادآور آيين و انديشةمي
اي كـه بـا   رود و سپس بعد از مناظرهاينكه آيين خود را فراگير كند به نزد گشتاسب شاه مي

شـود.  دهد و آيين زرتشت در سراسر كشور، رسمي ميكرپن بزرگ دارد، او را شكست مي
بة چـاقو كشـته   ها و به وسيلة يك ضـر در نهايت نيز زرتشت، به دست يكي از همين كرپن

ماية داستان اسـت كـه بـا تكيـه بـر      شود. آنچه تمام اين رمان را به هم پيوند داده، درونمي
شود. اينكـه حيوانـات را آزار ندهنـد، اينكـه درخـت      طبيعت، در معناي عام آن، معنادار مي

- ها با طبيعت موجود بـر مـي  ها به تعامل آنبكارند، اينكه معيار خوب و بد بودن شخصيت

گرايانه قلمـداد  توان ذكر كرد تا اين اثر را يك اثر بومردد و بسياري ديگر از دلايلي كه ميگ
  برد.گرايانه از آن داشت، بالا ميكرد و بتوان خوانشي بوم

  
  گرايانة رمان آخرين سفر زرتشت ومنقد ب. 4

  گرايي با بوم پيوند دانايي 1.4
است. البته مراد از دانايي، رسـيدن بـه يـك     درون ماية اين داستان، حول دانايي شكل گرفته

نوع آرامش روحي و زندگي دور از تنش و آزار است. در اين راه، بهترين چيزي كه دانـايي  
هاي طبيعت بوده است. بـراي نمونـه زرتشـت    بر اساس آن پردازش شده، استفاده از پديده

پرسـد، مانـداناي   ... مـي وقتي از اصلاح انديشة آدمي و دوري از آزار ديگـران، حيوانـات و  
كند كه در انديشة آدميان است نه طبيعت بيرون. آنچه كـه در  فرزانه آن را به باغي تشبيه مي

است كه نقطة ثقل و گرانيگاه پـردازش ايـن مفهـوم شـده     » باغ«اين بخش مهم است، واژة 
اسـت كـه در   گفت اين باغ، دانايي آن باغ در انديشة آدميان است. مانداناي فرزانه مي«است 

: 1392(كشـوري،  » انديشة آدميان است، بايد آن را بيابند، پرورش دهنـد و نگهـداري كننـد   
42.(  

كه وجه معرفتي و اصلي اساسي در اين داستان است در پيوند » دانايي«شايد دليل اينكه 
هـاي  با طبيعت و عناصر آن نمايانده شده است، اين باشد كه همواره پيونـدي بـين مكتـب   

ها بـه  ها و ايدئولوژيمذهبي با آفرينش و عناصر اربعه وجود داشته است. يعني آيين - ديني
گيرند و آن را نيز ممزوج با تن و روان نوعي شروع و آغازگاه خود را از عناصر اربعه پي مي
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ها كه زرتشت شود. هر يك از شخصيتدانند. اين نكته در اين داستان نيز ديده ميآدمي مي
مذهبي هسـتند   - رود به نوعي نمايندة مكتبي ديني ها ميهم دانايي سراغ آنبراي كشف و ف
) و ... همگي پيوندي بين 96- 91)، ماه پرستان (صص 79)، اهورا (ص 68مانند آناهيتا (ص

خواسـت  اهورا براي گيتي و موجودات روي زمين آنچه مـي «آفرينش و عناصر اربعه دارند 
رانـد و آن  سـاخت و سـپس فرمـان مـي    ك و آتش ميدر انديشة خويش با آب و باد و خا

شد مانند آنچه در انديشة اهورا بود... سپس آب و باد و خاك و آتش را با موجود آفريده مي
) در ادامه نيز 80(همان: » اش ساخت و سپس آنان را بيافريداي از دانايي خود در انديشهپاره

از آتش است. سه پاره از تـن خـاك، سـه    سه پاره از چهار پارة دل و سر آدمي «آمده است 
كند و آتـش  پاره از روان آدمي از باد، و آب در سراسر پيكر آدمي است كه خاك را نرم مي

  ). 80- 81(همان: » پيچد...را سرد و در باد مي
ها نيز به طبيعت كاملاً بارز و مشهود است كه حتيّ عنوان و نـام  وابستگي برخي از آيين

)، زامياد (زمـين) پرسـتان   91پرستان (صكند مانند ماهن وابستگي دلالت ميها نيز بر هميآن
اگر آناهيتا كشتزار و آب را به آميان پيشكش كرد، زامياد، زمين را و آنچـه در آن  ). «97(ص

  ).99(همان: » است آب، باد، خاك و آتش را به آميان داد
شـود، طبيعـت، نقشـي    مـي  هايي كه زرتشـت بـدان وارد  تقريباً در تمام شهرها و مكان

برجسته و اساسي دارد البته طبيعتي كه هنوز انسان كاملاً بـر آن مسـلطّ نشـده و همزيسـتي     
آميزي با آن دارد. گويي اين نقش برجستة طبيعت، ارتباط مستقيم و پيوندي اصـلي  مسالمت

هـا،  كـان هـا و م با معنويت و دانايي دارد و منبع و سرچشمة الهام انساني است. حتيّ خانـه 
هاي گلي را در دو سوي راهي خانه«اند همگي رنگ و بوي كاملاً طبيعي خود را حفظ كرده

- رسـيد و آتشـي در كنـار در غـاري مـي     ديد كه در انتهايش هفت پلةّ سنگي به غاري مـي 

  ).101(همان: » سوخت
 زرتشت براي تبيين انديشة خود كه همانا رسيدن به دانايي و نيكويي اسـت، طبيعـت را  

بـرد. شـايد   هاي خود بهره ميكند و همواره از آن براي بيان انديشهاصلي اساسي قلمداد مي
دليل اين امر، عدم سلطة بشر در بادي امر بر طبيعت و زنـدگي همسـو و مسـالمت آميـزي     

دانـد و بـه   بوده كه با آن داشته است. به نوعي بشر، زندگي خود را وابسته بـه طبيعـت مـي   
اي طبيعت احترام قائل است. زرتشت رسيدن به نيكي و دانـايي را نيـز در   همين دليل نيز بر

گناهان را ببيـنم. مـرگ   توانم مرگ بيمن نمي«... داند پيوند با روشني، آباداني و طبيعت مي
» دهندكنند و نان به ما ميافشانند و كشتزارها را سبز ميآدمياني كه تخم آباداني بر زمين مي
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كـي دسـت   «كند كه خشي ديگر از داستان نيز وقتي برزين از او سؤال مي) در ب133(همان: 
- ) در جـواب مـي  136(همـان:  » شود؟بندند، كوتاه ميچپاول مرداني كه شمشير بر كمر مي

(همـان). در ايـن   » آنگاه كه يكجا سـاكن شـوند، خانـه بسـازند و كشـاورزي كننـد      «گويد 
  رند. گفتگوها، طبيعت و نيكي پيوندي وثيق با هم دا

شود و طبيعت، آينة در اين رمان، تجليّ حقيقت و نيكويي تنها از خلال طبيعت ميسر مي
(همـان:  » زيـر درخـت سـرو   «شود راستين حقيقت است حتيّ آنجا كه به زرتشت الهام مي

) 165(همان: » اي اناركاسه«و » اي بهكاسه«اي پهن است و در آن سفره ) است كه سفره164
ها بخصوص انار جايگـاه  ر اين نكته نيز لازم است كه در دين زرتشتي، ميوهوجود دارد. ذك

- ياد مـي » برسم«والايي دارد و از ارزش و قداست برخوردار است و در اوستا نيز از مراسم 

- آورند و در آن مراسمشود كه مردمان سپاس و شكرانة خود را به خاطر نباتات به جاي مي

: 1394و هوم وجود دارد (براي توضيح بيشتر ر.ك اوشـيدري،  هاي بريدة انار، گز ها شاخه
162.(  

  
  گرايي پيوند مهرباني با بوم 2.4

مهرباني از جملة اصولي است كه زرتشت در راه ترويج دين خود به آن پايبند است. در اين 
رمان، شروع سفر معنوي زرتشت و فهم نادرست بودن آيين رايج نيز از همـين مهربـاني و   

شود. او با ديدن رنج حيوانات (در اينجا گاوها) كه به دليل آزار و اذيت شروع مي دوري از
زدند و مردم در اين مراسم ها شمشير و كارد ميعقايد خرافي مردم، زنده زنده بر پهلوي آن

رسد كه آيـين موجـود، نادرسـت اسـت. اخـلاقِ      كردند به اين نتيجه ميشادي و هلهله مي
شود بدين معني كه با تقدس دادن به حيوانات از كاملاً الهياتي مطرح ميحيوانات در اين اثر 

داند، سعي دارد نشان دهد كه زبان شخصيتي كه به نوعي خود را مبلغّي ديني و عقيدتي مي
ارتباط انسان با حيوانات نيز بايد بر اساس اخلاق زيست محيطي باشد. شايد دليل اين امـر  

- اثر از زبان شخصيتي برجسته و به نوعي مبلغّي ديني مطرح ميكه اخلاقِ حيوانات در اين 

ها اصـولاً و بيشـتر تحـت تـأثير اخـلاق دينـي هسـتند و هرچقـدر         شود آن باشد كه انسان
شخصيتي متصّل به امور ديني چنين مواردي را ترويج كند، بيشتر مورد پسند و قبول مـردم  

كند به دليـل اعتقـاد   حيوانات اعتراض ميشود. در اين رمان، زرتشت وقتي به آزار واقع مي
اش نكنيـد. ببـين چگونـه از درد    او را بكشيد. شـكنجه «شود باطني مردم، به شدت طرد مي

  كند. مويه مي
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  ).6(همان: » گويد اين جوان [زرتشت]؟...صدايي شنيد: چه مي
و شـود  بنابراين، معرفت آغازين داسـتان از همـين آزار و اذيـت حيوانـات شـروع مـي      

پيداست كه مهرباني بايد يكي از اصولي باشد كـه آيـين جديـد آن را دارا باشـد. امـا نكتـه       
هـا،  اينجاست كه اين مهرباني، حاصل روح تلطيف شدة شخصيت داستاني نسبت به انسـان 

طبيعت و حيوانات است. از ديد او، گمشدة انساني، مهرباني است كه باعث خشم، آزارها و 
ه حل آن نيز نشاندن درخت (درختكاري) و پرورش چهارپايان اسـت  شود و راها مياذيت

  ).136(ر.ك 
نيـز در  » پندار نيك«و » كردار نيك«، »گفتار نيك«در اين داستان اعتقادات زرتشتي يعني 

پندار نيـك  «شوند ارتباط با حيوانات كه بخشي از طبيعت و زنجيرة حيات هستند، تبيين مي
فند سنگدل نباشيم. معبد، كشتارگاه جانوران نيست. پندار نيـك  گويد با گاو و گوسبه ما مي
» وار سر بـه جـان جـانوران نيفتـيم...    گويد كه هووم را به بنگ آلوده نكنيم و ديوانهبه ما مي
  ).170(همان: 

در اين داستان پيوندي ناگسستني بين نيكي، مهرباني و زيبايي با طبيعت وجـود دارد. از  
شـود، بـه   ي داستان)، انسان آنگاه كه به زيبايي گلي خيـره مـي  ديد زرتشت (شخصيت اصل

رسد و اين فراموشي محض، عين نيكي و مهرباني است. در حقيقت، از فراموشي محض مي
تواند با ديدن زيبايي گلي و پالودن و صاف كردن درون خـود بـه آن گـل    ديد او انسان مي

ير بداند، به چشم دشـمني بـه آن ننگـرد و    عشق بورزد، آن را زيبا ببيند، وجود آن را ماية خ
  ).229نسبت به آن، سراسر مهر و عاطفه باشد (ر.ك ص

هاي ويران، طبيعت نـابود شـده   شود كه مكانتر ميتر و حساساين پيوند آنجا برجسته
نيز دارند. در واقع، هرجا كه طبيعت آن ويران و رو به زوال است، جامعـه نيـز از وضـعيت    

هـاي  زرتشت خيس از عرق به ديوارهاي بلنـد خانـه و درخـت   «ار است نامطلوبي برخورد
سوخته و عريان دو سوي آن نگاه كرد و از خود پرسيد: چه بلايي بر سر اين درختان آمـده  

ها و وضع معيشتي ساكنان ) در ادامه نيز توصيفي كه از وضعيت مسكن225(همان: » است؟
يي كه اميد، زيبايي و نيكي از آن جامعه رخت شود، بسيار ناگوار و نامطلوب است گوآن مي

  بربسته است و اين شرايط ناگوار، در پيوندي راستين با طبيعت و موقعيت موجود است.
ترين نمود مهرباني و پيوند آن با انسان و طبيعت، مجازاتي است كه زرتشت براي اصلي
مـرد  «بـدين معنـي كـه     نامـد كند و آن را كيفر سبز نيز ميهاي گناهكار تعيين ميشخصيت

). او حتـّي  266(همان: » [گناهكار] هفت درخت بكارد و تا پايان عمر از آنان نگهداري كند
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داند كه درختي كاشته شود و از پادشاه (گشتاسـب)  آيد، لازم ميبراي كودكي كه به دنيا مي
(همـان:  » دآيد، درختي كاشته شوبا هر كودكي كه در اين سرزمين به دنيا مي«خواهد كه مي

داند كه براي آيندگان، نهال بكارند (همـان:  ) و حتيّ پيران پا بر لب گور را نيز ملزم مي277
ها و راهبردها، نشان از آيين و اعتقادي دارد كـه پيونـدي راسـتين و    ). تمام اين توصيه283

 ـ ي بـا  اصيل با طبيعت دارد پيوندي كه نشان از احترام، مهرباني، محبت و يكرنگي است حتّ
زيست محيط و حيوانات آن. همچنين بعد از علني كردن آيين خود، يكي ديگـر از اعمـالي   

كند كه به آن پايبند باشـند، آزار  داند و مردم را ملزم ميكه آن را لازمة دانايي و فرزانگي مي
هيچ گاو و گوسفندي را در معبدها نكشند. گاوها «هاست نرساندن به حيوانات و نكشتن آن

  ).276(همان: » بخشند...سفندها به ما زندگي ميو گو
  
  گرايي پردازي و ارتباط آن با بوم شخصيت 3.4

هاي آن باعث ديرفهمي رويدادها و جهـان  اين داستان، گفتگومحور است و تعدد شخصيت
هاي جديد و گذرا، باعث تعويق معنـا  شود. اضافه شدن شخصيتهاي داستاني ميهستي - 

هـا  آينـد آن در نهايت، فهم معنا نيز بـا قـرار دادن تمـام گفتگوهـا و پـي      شوند كهدر آن مي
- ها به هم وصل ميهاي داستاني نيز توسط شخصيتشود. تمام فصلمشخص و روشن مي

هـا نيـز شخصـيت زرتشـت اسـت. هـر       شوند نه رويدادها. حد واسط تمام اين شخصـيت 
برد و ها داستان را پيش ميبينيبيني خاصي است كه تقابل اين جهانشخصيتي حاوي جهان

ها قابل ذكر است، پيوندي است كه به كند. اما آنچه كه در خصوص شخصيتخلق معنا مي
توان قائل شد. قبل از هر چيز بايد خاطر نشان كرد گرايي ميها و بومانحاي مختلف بين آن
عناصر آن است مانند  ها، برگرفته از طبيعت وها و مكانها و نيز نشانهكه برخي از شخصيت

)، قلة كوه 103)، قلةّ گاو (ص 332)، نيلوفر (ص 114)، مهرآسمان (ص 114مديو ماه (ص 
- ها نيز گاهي با نمودهاي طبيعت شناسـانده مـي  ها و معرفّي آن) و ... . شخصيت103(ص 

بوي آويشن را از «شوند و به شدت با طبيعت و عناصر آن عجين شده و از آن جدا نيستند 
- ها از واژه) حتيّ براي معرفّي رنگ107(همان: » درون كيسة كوچك روي سينة دختر بوييد

) كه منظـور رنـگ   114هاي مربوط به طبيعت استفاده شده است مانند پارچة آسماني (ص 
دهد، ارتباط آبي است. اما آنچه كه بيشترين پيوند بين شخصيت و زيست محيط را نشان مي

مايه با تكيه بـر عناصـر طبيعـت اسـت. بـه عبـارت ديگـر،        درونها با خلق كنُش شخصيت
شوند كه در خـدمت طبيعـت،   هاي اين داستان، زماني شخصيت مثبت قلمداد ميشخصيت
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شود كـه  احترام گذاشتن به آن، مقدس شمردن آن باشند. گومات وقتي پذيراي زرتشت مي
يا موبد زماني زرتشـت را   ) مثبت باشد و55(همان: » اي؟هيچ درختي كاشته«جواب سؤال 

) منفـي  66(همـان:  » اي؟آيا هيچ آبي را آلـوده كـرده  «پذيرد كه جواب زرتشت به سؤال مي
هـا نسـبت بـه    ها در كـنش مثبـت آن  باشد. در حقيقت، معيار مثبت و منفي بودن شخصيت

  طبيعت و عناصر آن است نه چيزي ديگر.
  

  ييگرا هاي داستان و ارتباط آن با بوم تقابل 4.4
شوند. چون جهان داستاني، جهاني معنـوي  هاي داستان نيز در پيوند با طبيعت معنا ميتقابل

ساختن همين جهان هسـتند. بـراي نمونـه وقتـي     ها نيز بيشتر مربوط به برجستهاست، تقابل
شاد و «گويد بيني زرتشت در جواب ميپرسد دنيا را چگونه ميهاماسب مغ از زرتشت مي

). بـدين  145(همـان:  » ا و زشت، خوب و بد، راست و دروغ، آبـاد و ويـران  اندوهناك، زيب
ها هستيم با كردار و رفتارمان باعـث برتـري   معني كه دنيا جمع اضداد است و اين ما انسان

شويم. اين دو قطب در سخنان زرتشت ناشي از دو قطب اي بر جنبة ديگر آن مييافتن جنبه
ة جالب اينجاست كه اين دو قطب در طـول داسـتان بـا    اهورايي و اهريمني است. حال نكت

شـوند. بـدين معنـي كـه بيابـان (مكـان       اركان طبيعت و حيوانات مشخص و نمايانـده مـي  
گرايي تقابلي بين باغ و بيابان اهريمني) و كشتزار و باغ (مكان اهورايي) است. هرچند در بوم
توانـد منشـأ   ايـن تقابـل مـي    در معناي خوب بودن يكي و بد بودن ديگري وجود نـدارد و 

فرهنگي داشته باشد اما نكته اينجاست كه در اين رمان، تقابـل داسـتاني و نمـود آن، اركـان     
ها نه منشأ شخصيتي، شود. يعني تقابلطبيعت است و از اين نظر است كه رمان برجسته مي

ي براي نشان معرفتي، انديشگاني و... بلكه برخاسته از سرشت طبيعت هستند و اين رمان حتّ
اين دست خشك، مكان اهريمن است «دادن تقابل، از طبيعت و عناصر آن بهره گرفته است 

هاي اهريمني رسد كه اين بيابانبيني آيا روزي مياي نميسوزي و سايهدر مكان اهريمن مي
). نمود ديگر تقابل 206(همان: » هاي اهورايي بدل شوند؟ آه يك درختبه كشتزارها و باغ

- اهريمن آفريـده «هريمني و اهورايي در رمان به ترتيب تقابل گرگ، سگ؛ كفتار، گاو و... . ا

هاي بد را آفريد. در برابر گل، خار؛ در برابر سگ، گرگ؛ در برابر گاو، كفتار و مار و كـژدم  
  ).154(همان: » را آفريد
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هـايش بـه   شـه گيري زرتشت از زبان طبيعت براي فهماندن انديشايد يكي از دلايل بهره
هاي نخستين با طبيعت بوده باشد كه بهترين راه نيز استفاده از زبان مردم، مأنوس بودن انسان

  شود. مشترك براي فهم مقصود بوده است و در اين رمان نيز به وجه بارز و روشني ديده مي
  
  گرايي ها با بوم ها و پيوند آن نقش 5.4
ها ديده ها و تصاويري است كه در مكانكند، نقشاي كه در تمام داستان خودنمايي مينكته
هـا،  شود و از ديد شخصيت اصلي داستان نيز (زرتشت) بـه محـض ورود بـه آن مكـان    مي

خواهد پيوند ناگسسـتني بشـر   شوند. گويي راوي در خلال تمام اين تصاوير ميبرجسته مي
ين مسئله نمودار بوده است. ديروز با طبيعت را به رخ بكشد كه حتيّ در خانه و كاشانه نيز ا

هاي نيلوفر قالي (ص برخي از اين تصويرها مربوط به طبيعت و عناصر آن هستند مانند گل
)، 149هـاي انـار قـالي (ص    )، گل137هاي نوراني درختان روي ديوار (ص)، نقش ميوه71

 بري دري بسته ميـان دو گـل نيلـوفر (ص   )، نقش گچ171نقش گل نيلوفر بر در اتاق (ص 
بري شـير  ) و ... . برخي ديگر از اين تصاوير مربوط به حيوانات هستند مانند نقش گچ228

)، گـاو زخمـي   117ها و گاوهاي زخمي حك شده بر درهـا (ص  بر سر در بعضي از خانه
)، نقـش آهـوي   228)، نقش آهوي ميـان قـالي (ص   138حك شده بر در چوبي اتاق (ص 
)، نقـش  247به ترتيب عقاب، ببـر، پلنـگ و شـير (ص     هابالاي دروازة اول و ديگر دروازه

  ).248كاري روي در كه اژدهاي زخمي زير پاي دو شير لميده است (ص كنده
اند. بـراي نمونـه   بيشتر تصاوير حاوي معنا هستند و بي جهت در داستان گنجانده نشده

ند هـم حـاكي از   تواهاي نوراني درختان روي ديوار با توجه به بافت داستاني مينقش ميوه
ها را تواند رويكرد شخصيتتقدس ميوه كه نماد و نشان خير و بركت است، باشد و هم مي

به جهان و هستي نشان دهد كه خير و سعادت بشري در وجود درختان پر ثمر و سـالم در  
توانند نماد و نمودي از انسـان مثمـر ثمـر بـراي     ها ميجامعه است و در نهايت نيز اين ميوه

تواند هاي انار روي قالي نيز جدا از مقدس بودن انار در آيين زرتشت، ميعه باشند. گلجام
تواند شكوفا شود و يا در همان مرحلة گل بـودن، نـابود   اشاره به خير و بركتي باشد كه مي

شناسي مردمان است كه باز هم نشان شوند. برخي ديگر از تصاوير نيز ناشي از وجوه زيبايي
اند نه چيزي ديگر مانند تصـوير دو  جستهكه زيبايي را در طبيعت و اركان آن مي از آن دارد

  گل نيلوفر ميان درِ بسته.
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تصاوير مربوط به حيوانات نيز به همين شيوه قابل تحليل و تفسـير هسـتند شـير، نمـاد     
قدرت است كه پليدي و زشتي (اژدها) را نابود كرده است، گاو زخمي حك شده بر درها، 

است كه در داستان به آن اشـاره شـده اسـت در    » هاكرپن«از وجه ايدئولوژيكي آيين  نشان
حقيقت، هرجا اين تصوير وجود داشته، آيين ميثرا نيز در آن جامعـه وجـه بـارز و روشـني     

تواند اشاره به حس زيبايي شناسي داشته باشد كه داشته است. نقش آهوي ميان قالي نيز مي
ها نيز كه همگي از جانوران هاي روي دروازهان بشر بوده است، نقشبرانگيزانندة روح و رو

ها به طبيعت و دنياي بيرون است نه دنيـاي  و حيوانات است، برخاسته از تعلقّ خاطر انسان
  درون.

تر اينكه زرتشت در تمام موارد، حتيّ وقتي بـه صـورت بـارز و روشـن بـه      نكتة جالب
اي كـه  كند، هدف او معنوي است و فايـده اشاره مي طبيعت و اركان آن مثلاً درخت كاشتن

خيـزد در جهـت   تواند به انسان برساند؛ اما آييني كه او به مقابله با آن بر مـي اين درخت مي
نابودي همين طبيعت و حيوانات آن گام برداشته بود به همين دليل است كه تمـام تصـاوير   

ل و انديشـه همـراه نيسـتند.      نيز از طبيعت و مربوط به امور بيروني است و هيچگ اه بـا تأمـ
است » دانايي«شخصيت اصلي داستان يعني زرتشت كه با نوعي تقدس همراه است و دنبال 
كند اما هيچگـاه  تا از طريق آن نيكي را در زمين بپراكند، تمام اين امور بيروني را دروني مي

- تيّ وقتي كه خلوت و گوشهخواهد كه اين طبيعت نابود شود. او حبخاطر فايدة انسان، نمي

شـود اولاً بـه دامـن    اي كـه در راه اسـت) دور مـي   كند و از زن (و نيز بچهنشيني اختيار مي
بينـد  برد و ثانياً الهام آورنده را در قالب حيواني يا عناصـري از طبيعـت مـي   طبيعت پناه مي
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  اخلاق زيست محيطي در رمان آخرين سفر زرتشت 6.4

توان گفت كه اين رمان بيشتر بر مبناي اخـلاق زيسـت   توجه به مباحثي كه مطرح شد ميبا 
محيطي نوشته شده است و هدف و غابت آن نيز پايبندي و ارج نهادن بـه اخـلاق زيسـت    
محيطي بوده است. بدين معنا كه هر چيزي كه در طبيعت وجود دارد نماد و نمودي الهي و 

ها نبايد بر اساس نفع و ضرر انساني باشـد چـون   رخورد ما با آنتقدس يافته دارد و مبناي ب
هاي انساني متفاوت است بلكه هر نظـري بـه نوبـة خـود بـه      در اين صورت نه تنها نظرگاه

شود. نيكويي و مهرباني كـه يكـي از   نابودي بخشي از طبيعت (در معناي عام آن) منجر مي
ي طبيعت تبيين شده است و اين نكتـه نيـز   معيارهاي ترويج شده در اين رمان است بر مبنا
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نشانگر و بيانگر ارج نهادن به اخلاق زيست محيطي است. يعني نيكويي و مهرباني در برابر 
شود مگـر بـا   تواند در برابر انسان از خود دفاع كند و اين نكته نيز ميسر نميطبيعتي كه نمي

  بر مبناي نيكي نهاده شده باشد.فرهنگي درست و راستين و اعتقادي كه مايه و خميرة آن 
به عبارت ديگر، اين رمان با برجسته سـاختن نيكـي و مهربـاني در قالـب بيـاني كـاملاً       
طبيعت گرايانه، سعي داشته است نشان دهد كه پايبندي به اخلاق زيست محيطـي بايـد در   

لي ذات انسان و باور و اعتقاد راستين او شكل گيرد به همين دليل است كه شخصـيت اص ـ 
هـا را بـه   داند و انسـان اي نو ميآوري است كه به نوعي خود را مبلغّ انديشهداستان نيز پيام

  خواند.پاسداشت آن فرا مي
  

  گيري نتيجه. 5
آخرين سفر زرتشت، اثري است كه كاملاً با طبيعت و عناصر آن پيوند خورده است. اين اثر 

است، شـكل گرفتـه اسـت و در ايـن راه     در جهاني تخيلي كه حاصل تفكرّ خلاّق نويسنده 
هاي آن از زيست محيط بهره گرفته شده اسـت.  براي مفهوم كردن محتوا، اجزا و شخصيت

درون ماية اصلي داستان، دستيابي به دانايي و نيكويي است كه در طول داستان بـا تكيـه بـر    
اركـان اساسـي    مايه نشان داده شده است. مهرباني و محبت يكي ديگر ازطبيعت اين درون

انديشة زرتشت در اين داستان است كه كاملاً در خلال درختكاري، اذيت نكردن حيوانـات  
ها و درختان تجليّ پيدا كرده است. معيار و ملاك مثبـت و منفـي بـودن    و از بين نبردن گل

هـاي داسـتاني، درختكاري/عـدم درختكـاري، مهربـاني در حـق حيوانـات/ آزار        شخصيت
هـاي برخاسـته از   هاي داستاني بر تقابـل آلود نكردن/ كردن آب است. تقابلحيوانات و گل 

هـا و  طبيعت نهاده شده است مانند تقابل بيابان و كشتزار. گويي براي برجسته ساختن تقابل
گيري از طبيعت ملموس و محسوس است. هاي مثبت و منفي، تنها راه بهرهنشان دادن جنبه

هـاي  شناسـي يـا وجـوه انديشـگاني شخصـيت     حس زيبايي ها و تصاوير نيز حاكي ازنقش
  داستاني است.

از آنجا كه اين رمان در فضايي تخيلي شكل گرفته است و نيز بر يك امر معرفتي و بنيان 
گيري از طبيعت و عناصـر آن بـوده   انديشگاني كه آييني است، دلالت دارد، بهترين راه بهره

  در بيان مفهوم انديشگاني مؤثرّ واقع شده است.است كه هم در خلق فضاي داستاني و هم 
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